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  چكيده
عطار شاعري است پر از اضطراب و درد كه حقيقت حيـات و هـستي انـسان را در                    

اضـطراب عطـار از   . دانـد  بـا مبـدأ آفـرينش مـي    سلوك و عروج معنوي براي پيوند  
ايـن  . شود و تا لحظة بازگشت و عروج روح ادامـه دارد           لحظة هبوط انسان آغاز مي    

هـاي دينـي،     اضطراب و دلهرة شاعر، فلسفي و خوديافته نيست بلكه مبتني بر آموزه           
سنت عرفاني و الگوها و قهرمانان مسير سلوك است كه خود عطار نيـز بـه روايـت           

اين مقاله به بررسي و تحليـل انـواع اضـطراب           . دگي و انديشة آنان پرداخته است     زن
در انديشه و آثار عطار با تكيـه بـر نظريـة اضـطراب وجـودي پـل تيلـيش بـا روش                       

حركـت عطـار در مـسير سـلوك بيـشتر مبتنـي بـر               . پـردازد   تحليلـي مـي    -توصيفي
و گنـاه آغـازين   اضطراب وجودي است تا جذبه و شوق كه نتيجة هبوط از بهـشت    

شـود و بـه سـاحت        اضطراب وجودي عطار بـه حـوزة سـلوك محـدود نمـي            . است
چگـونگي  . كنـد  زندگي فردي و اجتماعي و داستان هاي او  نيز گسترش پيـدا مـي              
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ها مبتني بر تحول دروني شديد در يك لحظه    بروز و ظهور اضطراب در اين داستان      
درونـي بـر اثـر عوامـل مختلـف          اين تحـول و انقـلاب       . و سپس توبه و جبران است     

هـاي داسـتان بـه        نحوة واكنش شخصيت  . كند انساني، قدسي يا طبيعي بروز پيدا مي      
. شـود  اي از پذيرش حـداكثري تـا انكـار كامـل آن را شـامل مـي                 اضطراب، گستره 

دليـل حـضور مـستمر در ذهـن شخـصيت و بازگـشت و                 اضطراب در آثار عطار بـه     
تـلاش بـراي غلبـه بـر      . شود ي خاصي منحصر نمي   تكرار مداوم آن، به موقعيت زمان     

گرايـي يـا پرفكشينيـسم       انديـشانه بـه كمـال       اضطراب با تعيين اسـتانداردهاي مطلـق      
  .دهد شود كه ساختار نهايي انديشة شاعر را شكل مي عرفاني و ديني منجر مي

هاي عرفـاني، پـل تيلـيش،         عطار نيشابوري، اضطراب، داستان    :هاي كليدي   واژه
  . نيزمينة دي

  

  مقدمه -1
هرگونه فشار رواني، . ريختگي و آشفتگي در وضعيت موجود است هم  احساس به1اضطراب

قراري و دلشوره كه بر اثر عوامل مختلف بيروني و دروني به انسان تحميـل                تنش، دلهره، بي  
جهت اضطراب اغلـب بـه سـمت آينـده اسـت و             . شود  اضطراب محسوب مي   ءشود، جز  مي

شود كه   انسان به اين دليل مضطرب مي     . بودن آن است   در همين زمانمند    تفاوت آن با ترس     
هاي احتمالي كه ايفا خواهد كـرد، بـه     آينده و نقشةكند و دربار وضعيت موجود را رها مي    

آيـد   هـاي او بـه وجـود مـي         اضطراب از توقع و انتظار فرد در رفتار و نقـش          . پردازد تفكر مي 
 حالت هيجاني ناخوشـايندي اسـت كـه بـا برانگيختگـي      اضطراب). 81: 1387آبادي،   شفيع(

 و انتطـار كـشيدن      ،هاي شـناختي، تـشويش و نگرانـي، احـساس گنـاه            لفهؤفيزيولوژيكي و م  
  ).79: 1390ساراسون، (الوقوع همراه است  قريباي  فاجعه

عامـل اضـطراب، دريافـت فـردي        : تواند به سه قـسمت تقـسيم شـود         تجربة اضطراب مي  
ايـن سـه بخـش     .(Kozusznik, 2015: 22)فـرد بـه عامـل اضـطراب     اضـطراب و واكـنش   

تواند با ايجاد يك خواست و دلهرة جـسمي و روانـي در         دهد كه مي   فرآيندي را تشكيل مي   
اين واكـنش بـه درك      . افراد آغاز شود و واكنشي احتمالي به اين دلهرة دروني شكل بگيرد           

اضـطراب   .)Sherman and Kilby, 2019: 63(آور بـستگي دارد   فـرد از عامـل اضـطراب   
                                                                                                    
1. anxiety 
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صـورت    هـا بـه اضـطراب بـه        واكنشاين  . هاي فيزيكي و ذهني مشخصي دارد      باليني واكنش 
علائم جسماني رفتاري و هيجاني از قبيل لرزش، تپش قلب، سـرخ شـدن چهـره، تعريـق، از                

خود شدن، لكنت زبان، پايين انداختن سر، گريستن، ناله كردن و سكوت نمود پيدا                خود بي 
   ).64: 1391شولتز، (كنند   مي

كنـد و    گاه ذهني شخـصيت را دچـار فروپاشـي مـي           هاي كلي و تكيه    اضطراب، شناخت 
. شود رفتن او از موقعيت وجودي كاذب به موقعيت وجودي حقيقي مي          ساز تعالي و فرا     زمينه

حـالاتي  ... آگـاهي، كـشمكش، شكـست، يـأس، ترديـد و      مرگ، گناه، رنج كشيدن، تـرس  
شوند و   وار مي   تند كه موجب درهم ريختن زندگي روزمره، يكنواخت و عادت         وجودي هس 

در ساحت انديشة عطار نيـز اضـطراب        ). 80: 1368بلاكهام،  (دهند   شناخت فرد را شكل مي    
گناه آغاز رشد و كمال انـسان اسـت كـه           . كليد اصلي براي سلوك و ارتقاي وجودي است       

ازات گناه كـه فـراق از محـضر حقيقـت مطلـق      شود و مج   به شجرة ممنوعه آغاز مي    تقرب  با  
طبـق نظريـة كـارل ياسـپرس، فيلـسوف          . كنـد  است، تا انتهـاي مـسيرسلوك ادامـه پيـدا مـي           

 است كه موجب كنـده شـدن انـسان از           1هاي مرزي   اگزيستانسياليست، گناه ازجمله موقعيت   
. كنـد   مـي  شود و انسان را وارد يك موقعيت جديد و بهتر          موقعيت منحط و فرسودة قبلي مي     

قرارگيري شخصيت در وضعيت اضطراب و بحران، بديهيات و قرارداد هاي ذهني را به هم               
  ).238: 1374ياسپرس، (كند  هاي خويش آشنا مي ريزد و او را به محدوديت مي

الوقـوع     باشد و سوژه را از يك خطر واقعي و قريـب           2تواند واقعي و طبيعي      اضطراب مي 
اما ممكـن اسـت در برخـي از مواقـع اضـطراب واقعـي               . ه كند آگاكه هنوز رخ نداده است،      

ممكن است شرايطي ايجاد شود كه فرد بر اثر اغراق، تعميم بـيش از حـد، اطلاعـات                  . نباشد
اصـطلاح    ، مـزاحم و بـه       هـاي خيـالي     نگري، دچار اضطراب    سويه و مطلق    نادرست، نگاه يك  

يل تعميم بيش از حد موضوع، بـا   در اين حالت فرد به دل.(Knaus, 2008: 14) شود 3انگلي
آميـزي    يك استدلال نادرست و استفاده از كلمـاتي مثـل هرگـز و هميـشه بـه شـكل اغـراق                    

اضـطراب  ). 36همـان،  . (كنـد  گيري نادرستي مـي  آفريند و نتيجه بار ذهني مي وضعيت فاجعه 
 امـا   شـود،  اضـطراب ناگهـاني بـه زمـان حـال مربـوط مـي             . تواند ناگهاني يا زمانمند باشد     مي

                                                                                                    
1. Boundary situations  
2. natural anxiety 
3. Parasitic anxiety 
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اضطراب زمانمند يا مزمن به سمت آينده گـرايش دارد و خطـر و تهديـدي پـيش رو را در                      
با اين حال نوعي از اضطراب هم به گذشـته مربـوط اسـت؛ فـرد بـا يـادآوري                    . گيرد نظر مي 

شود و براي رفع  نشده مضطرب مي رويدادهاي ناخوشايند، خطاها، جرم وگناه، و مسائل حل     
 :Butler and Nolen-Hoeksema, 1994(رود   فـرو مـي  1شناكيافسردگي در حالـت اندي ـ 

يابد كه در ادامة    نگر در شعر عطار نمود مي       نگر، حال و آينده      هر سه اضطراب گذشته    .)334
  .مقاله به آن اشاره خواهد شد

در مقام   ترين باري است كه انسان سنگين و رداضطراب در مركز عملكرد رواني قرار دا 
دليل تضاد بين غرايـز زنـدگي و مـرگ، احـساس اضـطراب              به  . روبروستگونه با آن    يك  

ــاب ــذير اســت اجتن ــا درجــه  و ناپ ــا ب ــي رخ مــي  رشــد تنه   دهــد  اي از درد و اضــطراب روان
)Freud, 1911: 56 .(  دانـد و ارتقـاي    عطار راز رشد انسان را در خراب شدن يا خرابـي مـي

بـا لفـظ آبـادي و آبادشـدن تعريـف      وجودي بعد از آن را طبق سنت عرفاني پيش از خـود،        
در اين مقاله، غير از غزليات، همة آثار عطاركه انتساب آنها بـه شـاعر قطعـي اسـت              . كند مي

. شـود   ، بررسـي مـي    )مختارنامه و   الاولياةتذكر،  الطير  منطق،  نامه  مصيبت،  نامه  الهي،  اسرارنامه(
 مختلــف هــاي طــور ريــشة اضــطراب وجــودي عطــار، عوامــل اضــطراب و واكــنش  همــين

 .ها به اين اضطراب تحليل خواهد شد شخصيت

  
  پيشينة پژوهش -2

 ةتوان به مقال    مي تنها.  ارتباط اضطراب و ادبيات پژوهش خاصي صورت نگرفته است         ةدربار
 اشاره كرد ) 1396 ( بيژني  آقاخاني ةنوشت» اضطراب در رمان زمين سوخته    ترس و هاي   جلوه«

هـا بـا تعـاريف        در اين مقاله برخي از شاهدمثال     . كه براساس نظريات شولتز طرح شده است      
در بخـش مقابلـه بـا اضـطراب، نويـسنده پـذيرش             . شـده همخـواني و مطابقـت نـدارد          مطرح

زني و سـركوب اضـطراب مطـرح كـرده اسـت كـه نادرسـت              اضطراب را ذيل عنوان واپس    
ه بـه   همچنين تعاريف شولتز دربارة اضطراب با مفهوم ترس متفـاوت اسـت و نويـسند              . است

هايي مشاهده  دقتي  هاي انگليسي نيز كم     در بخش معادل  . اي نكرده است    تفاوت اين دو اشاره   
هـاي    ، معـادل  »تراشـي و فرافكنـي      دليـل «يـابي بـراي مفـاهيم         براي نمونـه در معـادل     . شود  مي

                                                                                                    
1. Rumination 
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همچنـين بـراي همانندسـازي از معـادل     . جا ذكـر شـده اسـت      انگليسي در پيوست مقاله جابه    
cloning اين لغت بـراي همانندسـازي انـسان و         . ه شده است كه كاملاً نادرست است       استفاد

شـناختي نـدارد؛    رود و به هيچ وجه كاربرد روان     خدا در فلسفه و حكمت مسيحي به كار مي        
واكـنش  «در ذيـل عنـوان      . كـرد  اسـتفاده مـي    identificationبايـست از معـادل       نويسنده مي 

هاي تـرس    بررسي جلوه  «ةمقال. ريف آورده شده است   هاي ناهمخوان با تع      نيز معادل  »وارونه
 ادبيات دفـاع مقـدس و اضـطراب از    ةدر حوز) 1394( »و اضطراب در آثار ادبي ضد جنگ

انـواع ادبـي و     «مقالـة   .  قبلـي را دارد    ة همان سـاختار مقال ـ     كه همين نويسنده منتشر شده است    
 بـه روابـط بـين       )1388(نوشـتة گرجـي     » هاي بـشري بـا توجـه بـه آراء پـل تيلـيش               اضطراب

ــسان مــي   ــواع ادبــي در دوران تكامــل تــاريخ ان ــا بررســي  اضــطراب وجــود و ان ــردازد و ب پ
و » گنـاه «، اخلاقـي  »مـرگ «هاي روحي انسان در سـه سـاحت اضـطراب وجـودي            اضطراب

نظـر نويـسنده،     بـه . كنـد  نظريه تطور ادبي را تبيـين و تفـسير مـي          » معنايي  پوچي و بي  «معنوي  
دليـل ارتبـاط نزديـك انـواع ادبـي           بنـدي آن بـه     هـاي طبقـه    اع ادبي و ملاك    انو رقانون تطو 

شناختي حـاكم، سـنخ      با ملاحظات اجتماعي و روان    ...) حماسي، غنايي، تعليمي، داستاني و    (
هاي فرهنگي و اجتماعي غالـب بـر آن           خاص و گفتمان   ةها در دور   و تيپولوژي رواني انسان   

دلايـل ظهـور و   .  از سويي ديگر قابل بررسي اسـت سو و محتواي حاكم بر متن   عصر از يك  
هاي بعد و يا مرگ تـدريجي آن   بروز يك نوع ادبي در يك سده و امكان بقاي آن در سده        

شناختي و كشف گفتمـان غالـب بـر روحيـه و        تحليل روان  دربايد   را   و تولد نوع ادبي ديگر    
زه ارتبـاط اضـطراب و      تاكنون پژوهشي در حو   . وجو كرد   جستهاي همان دوره     روان انسان 

   .هاي عرفاني انجام نشده است داستان
  

   مباني نظري-3
بر خلاف اضطراب باليني كه به زندگي اين جهاني و امور روزمره مربوط اسـت، اضـطراب                 

مواجه شدن بـا اسـرار هـستي و نـاتواني           . گيرد وجودي، خود زندگي و معناي آن را دربرمي       
شناسانه خود ازطريق عقل، چرايي آفرينش، چيـستي          يانسان در يافتن پاسخ به سؤالات هست      

وجود، ناتواني در ادراك ماوراءالطبيعه، كاركردي نبـودن علـم در فهـم متافيزيـك، انتظـار                 
  . هاي وجوديِ انساني است ترين اضطراب عامل ايجاد مهم... مرگ و پايان جهان و

انـسان را مواجهـه بـا       پل تيليش، فيلسوف متأله اگزيستانسياليت، ريشة اضطراب وجودي         
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كه در آن موجودي از نيـستي       داند   ميحالتي  او اضطراب را به مثابه      . داند مرگ خويشتن مي  
 خودش  از مرگ  او پنهان دائم و  تأثير اين رويدادها بر آگاهي       شود و  مياحتمالي خود آگاه    

 تيليش لازمة خود بـودن و شـجاعت را متكـي كـردن آن بـه               . شود ميباعث ايجاد اضطراب    
ه فـرد و شخـصي تجرب ـ       منحـصربه  شـهود  در يـك      و ايـن اعتمـاد و ايمـان،        1داند خداوند مي 

  .)Tillich,1952: 163(. دشو مي

وجـود  «عطار بـه  . نقطة اشتراك انديشة عطار با تيليش، در اتكاي وجود به خداوند است 
نـد   در مخلوقـات اعتقـادي نـدارد، بلكـه هـستي حقيقـي را تنهـا از آنِ خداو                   »و بودن يا مـن    

. كند كه در وجود حقيقـي خداونـد فنـا شـود            داند و وجود انساني زماني حقيقت پيدا مي        مي
اضـطراب گنـاه در ديـدگاه عطـار         . هـايي دارد    اجزاي نظرية تيليش با انديشة عطـار شـباهت        

صورت نگرش خيامي و هم از ديـدگاه          اضطراب مرگ، هم به   . معادل اضطراب هبوط است   
معنايي، با دور افتادن از حقيقت مطلـق و           شود و اضطراب بي     ديني در شعر عطار منعكس مي     

شجاعت براي عطار در پافشاري براي حركت به كمال و          . كند ذات خداوند بازتاب پيدا مي    
  . شود هاي نفس مطرح مي ناديده گرفتن وسوسه

، ديگر فيلـسوف اگزيستانـسياليت، آزادي، امكـان و اختيـار انتخـاب را منـشأ                 كگوريرك
داند و آغاز اضطراب را بـه باورهـاي مـسيحيت     شناختي انسان مي جودي و هستي اضطراب و 

دستور خداوند به آدم براي نخوردن از ميوة ممنوعه و آزادي آدم براي عمل              . دهد پيوند مي 
گيري مفهوم گناه شد و همين گناه اختيار و انتخاب           به اين دستور يا نقض آن، موجب شكل       
 2 انـسان اسـت و او ايـن حالـت را سـرگيجة آزادي              هست كه سرچشمة اضـطراب وجـودي      

بـه مثابـه    اخـتلال، بلكـه    نـه يـك  اضـطراب از نظـر او  . )Kierkegaard,1981: 61(نامد  مي
طبـق ديـدگاه   . كنـد  فرصتي است كه امكان رشد فردي و خودآگـاهي انـسان را فـراهم مـي               

 و وابسته به هم  بودن و اضطراب وجودي بايد به عنوان نيروهايي مرتبط شجاعت كيركگور،
ــي    ــه م ــوند ك ــده ش ــق     دي ــاوي عمي ــوي خودك ــه س ــا را ب ــد   تواننــد م ــدايت كنن ــري ه   ت

May,1950: 39)(.  خـود بـه آن   3تـرس و لـرز  نوع ديگر اضطرابي كه كيركگور در كتاب 
كيركگـور  . معرفت و ايمان و ابراهيم نماد آن اسـت        محصول  كند، اضطرابي است     اشاره مي 

                                                                                                    
  . مقايسه شود با مفهوم توكل در عرفان اسلامي.1

2. dizziness of freedom 
3. Fear and Trembling 



  163 / 1401، زمستان 31، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

ــان  ــسوار ايم ــراهيم را شه ــ1اب ــد ي م ــورانگيز   .دان ــوكلي ش ــا اضــطراب و ت ــراه ب ــاني هم  ايم
)Kierkegaard, 1983: 35(.         اضـطراب بخـشي از رابطـة او بـا خداونـد و بخـشي از ايمـان

ناپـذير و نـاتواني ايـشان         منشأ ثابت اضطراب براي شهسواران ايمان، سكوت اجتناب       ... است
  ).45: 1384كلنبرگر،(در تفهيم خويشتن به ديگران است 

ايمـان حـالتي    . انديشة عطار، همانند كيركگور، ايمان تنها راه تسكين اضطراب است         در  
اي بالاتر از باور دارد و اين ايمان اغلب با خرد وعقـل انـساني                 دروني و قلبي است كه درجه     

عطار همچون عارفان پيش از خود، ايمان را نه محصول تلاش انـسان، بلكـه               . سازگار نيست 
شود، اما عطار روايت هاي      روايت ايمان افراد به ايمان دروني منجر نمي       . داند توفيق الهي مي  

كند تا قوت قلب و حالت مـشوق مـوقتي           هاي مختلف تكرار مي     صورت  درپي به   ايمان را پي  
  .آن را پايدار كند

، وجود انسان را مقدم بـر ماهيـت او     2الوجود       ژان پل سارتر با كنار گذاشتن مفهوم واجب       
دانـد، بلكـه هـر فـردي را جداگانـه مـسئول        تنها بشر را مسئول وجود خويش مي هنداند و    مي

به دليل اعتقاد به تقدم وجود بر ماهيـت، انتخـاب و آزادي را              . كند تمام افراد بشر معرفي مي    
سـارتر  . كنـد  داند و اضطراب را محصول همـين آزادي عنـوان مـي           از صفات ذاتي انسان مي    

نسان پنهـان كردنـي نيـست و از بـين حجـاب هـا هـم تجلـي                   معتقد است اضطراب و دلهرة ا     
از ديدگاه وي هيچ راهـي بـراي فـرار از مـسئوليت نيـست،            ). 36: 1386سارتر، (خواهد كرد 

كرنـستن،  (زيرا مسئوليت از اجزاي ذاتي امور عالم و نتيجـة ضـروري حريـت انـسان اسـت                   
1350 :36.(  

الوجود معنا پيـدا      راي عطار با واجب   جهان ب . بين سارتر و عطار وجه تشابهي وجود ندارد       
عطار صرفاً در يك نقطه و آن هم در         . كند و خارج از اين تعريف گمراهي محض است         مي

شود و آن هم در لحظاتي است كه نه به عنـوان             پرسشگري و نه جواب به سارتر نزديك مي       
پاسـخ  . كنـد  يك عارف بلكه در مقام شخصي عادي از چرايي خلقـت و مـرگ سـؤال مـي                 

خواهـد   هاي دينـي و سـكوت در جـايي كـه نمـي              ايمان براساس آموزه  : عطار دوگونه است  
  .پاسخ ايماني و ديني بدهد

                                                                                                    
1. Knight of faith 
2. Necessary being 
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   بحث و بررسي-4
   اضطراب در انديشة عطار4-1

هاي دينـي    فرض اضطراب در ساحت انديشة عطار پنج سرچشمه اصلي دارد و براساس پيش           
شاعر را رقم » درد«ي اضطراب درنهايت   ها  اين سرچشمه . و سنت عرفاني قبل از خود اوست      

ايـن  . شـود  ناميـده مـي  » درد«شـناختي در شـعر عطـار     اضـطراب وجـودي و هـستي    . زننـد  مي
هـاي   هـاي زنـدگي شـاعر و شخـصيت       صورت مزمن و طولاني در همـة سـاحت     اضطراب به 

رد د«: نويـسد   مـي  الطيـر   منطـق كـدكني در تعليقـات        شفيعي. كند هاي او نمود پيدا مي     داستان
آمادگي روحي انسان است براي پـذيرفتن امـور ذوقـي و حقـايق روحـاني و چيزهـايي كـه                     

» تواند انگيزة كارهاي اساسي شـود و نيـروي حركـت سـالك بـه سـوي مقـصود گـردد                     مي
در مقابلِ اضطراب وجـودي، اضـطراب بـاليني قـرار دارد كـه              ). 28: 1380كدكني،    شفيعي(
طـور اختـصاصي      كنـد كـه بـه      يجانات بروز پيدا مي   آور انفجار ه    صورت ناگهاني و شوك     به
براي نمونه در حكايت مرد نانوا كه شبلي را نشناخت و به تقاضاي             . شود خوانده مي » تشوير«

  :شود او پاسخ نداد، مرد نانوا بلافاصله پس از شناختن شبلي، مضطرب مي
ــان     ــا بياب ــانوا ره ت ــد آن ن دوي

 به صد زاري به پاي او درافتاد    
                                             

  
    از آن تشوير پشت دست خايـان      
    به هر ساعت به دستي ديگر افتاد 

  )171: 1387 نيشابوري، عطار     (
علاوه بر كلمة تشوير، عطار از اصطلاحات عرفاني ديگـري از قبيـل خـوف، اضـطراب،        

اي و درهم تنيده و با انـدك اخـتلاف           نيز به صورت شبكه   ... خشوع، ترس، حيرت، هيبت و    
 . كند معنايي و كاربردي، براي توصيف اضطراب استفاده مي

  
   اضطراب هبوط4-1-1

لي حضور در بهشت اوليه و يگانگي با مبدأ آفرينش و سـپس هبـوط و جـدايي از                   خاطرة از 
اين تفكر در ميان عرفاي جوامع مختلف وجود        . هاي عرفاني است   مايه ترين درون  آن از مهم  

اي از روشـنايي اسـت        دارد و در ايران قبل از اسلام نيز مانويان معتقد بودند كه روح مـا ذره               
ير شده، ني دورافتاده از اصل خويش است و بايد به جايگـاه اصـلي               كه در كالبد تيرة تن اس     

شود؛  هبوط در ديدگاه عطار از دو زاويه نگريسته مي). 221: 1373 دستغيب،(خود بازگردد 
شـود، و هـم      هبوط هم ارتكاب گناهي بزرگ است كه موجب فراق انـسان از خداونـد مـي               
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ت دستور الهي مبنـي بـر نزديـك نـشدن بـه             عطار معتقد اس  . لازمة كمال و تعالي انسان است     
شجرة ممنوعه ارادة الهي براي ارتكاب گناه توسط آدم بود تا انسان با اين گناه مـضطرب و                  

  .بي قرار شود و اين درد اضطراب ماية رشد و حركت او به سمت كمال گردد
  
  

خواســتيم   مــا ز آدم درد ديــن مــي
او چو مـرد درد آمـد در سرشـت  
 لاجرم چون اهبطوش آمد خطاب

                                                   
  

 تــــا جهــــاني را بــــدو آراســــتيم
 پاك شد از رنگ و از بوي بهشت   

 پاي تـا سـر درد آمـد و اضـطراب           
  )385: 1387عطار نيشابوري،      (

تصور هبوط و مفارقت از بهشت ازلي و يگانگي آغـازين، در مقابـل احـساس بـودنِ در                   
اين تصور سالك را در اضطراب . هاي آثار عرفاني است مايه قفس دنيا، از فراگيرترين درون 

اي از افرادي كـه بـه        در اين نوع اضطراب، انسان بر اثر رويداد و حادثه         . برد  فرو مي  1جدايي
كنـد، جـدا    آنها دلبستگي داشته يا از اماكني كه نسبت بـه آنهـا تعلـق خـاطري احـساس مـي        

در ). Redlich, 2015(شـدگي اسـت    ركاضطراب جدايي دربارة تنهـا شـدن و ت ـ  . شود مي
ساحت انديشة عطار، هويـت و ماهيـت انـسان براسـاس حركـت و بازگـشت بـه وحـدت و                      

. كنـد  شدن به دنيا شـاعر را مـضطرب مـي          خطر فراموشي اين هويت و دلبسته     . يگانگي است 
بحران يا جستجوي هويـت، دورانـي اسـت         . نخستين نتيجة اين اضطراب بحران هويت است      

كنـد و    هاي خود تأمل مـي      ها، علايق و جهتگيري    ها، آرمان  در زمينة انتظارات، نقش   كه فرد   
 عطار هويت و ماهيت انـسان  ).Bishop,1997: 6(آزمايد  هاي مختلف هويت را مي صورت

اغلـب  . دانـد  را در تلاش براي بازگشت، جبران و يادآوري پيمان ازلي انسان با خداوند مـي              
  .شوند هاي عطار با تكيه بر همين يادآوري متحول مي استانيافته در د هاي تحول شخصيت

 

   اضطراب وابستگي4-1-2
تلقي عطار از هبوط به مثابه يك مأموريت و وظيفة ذاتي موجـب ايجـاد اضـطراب ديگـري                   

طـور موقـت    شود و آن فراموشي اين وظيفه و دلبستگي به زندگي اين جهان است كه بـه               مي
شـأن روح انـساني     وابـستگي بـه دنيـايي كـه آن را هـم     عطـار از تـصور   . در آن ساكن اسـت    

صـورت كلـي      هاي انساني در وابستگي كـه بـه        آگاهي از ضعف  . شود بيند، مضطرب مي   نمي
تـرين نتيجـة ايـن اضـطراب         مهـم . كنـد  شود، اضطراب شاعر را تشديد مـي       ناميده مي » نفس«

                                                                                                    
1. separation anxiety 
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 فراموشي مأموريت ترين تعلق خاطر دنيوي را با احساس گناه دائمي است كه شاعر كوچك     
هاي ديني و قرآني نيز در تـشديد ايـن           در كنار اين عوامل، آموزه    . داند ازلي خود مرتبط مي   

احـساس نظـارت دائمـي از طـرف خداونـد و وعـدة عـذاب در              . اضطراب تأثيرگذار هستند  
 تفكري كه دائماً متوجه يك سو است؛احساس نظر الهـي           .دارد قيامت ذهن او را مشغول مي     

بـرتلس،  (ب كردار بندة خويش است و آمادگي صادقانه براي قرباني شدن و شـوق               كه مراق 
واكنش عطـار بـه ايـن اضـطراب، انكـسار و عجـز در مقابـل خداونـد اسـت كـه                ). 9: 1388

  :كند صورت اعتراف به گناه، طلب عفو، دعا و اضطرار نمود پيدا مي به
  
  

ــالمين درمانـــده    ــه العـ ــا الـ ام   يـ
دست من گير و مـرا فريـاد رس  
  خونم از تشوير تو آمد به جوش  

 هــاي مــرا  عفــو كــن دون همتــي
 رخـونم آر  يك نظـر سـوي دل پ      

                                                  

  

 ام غرق خون بر خشك كشتي رانده
 دست بر سر چند دارم چون مگـس      
 ...نــاجوانمردي بــسي كــردم بپــوش

ــي   ــن ب ــو ك ــي مح ــرا  حرمت ــاي م  ه
ــرونم آر   ــه بيـ ــن همـ ــان ايـ  وز ميـ

  ) 30: 1388، بوريعطار نيشا        (
اي  زمانـه . اما يكي ديگر از دلايل اضطراب وابستگي، انزجار دروني از جامعة خود است       

 ةجامع ـ. ش شـده اسـت  گـزار  سامان بي و آشفته بس روزگاري زيست، عطار در آن ميكه 

 هـاي  نابـساماني ويژه خراسان بزرگ از اواسط قرن پـنجم تـا اوايـل قـرن هفـتم بـا        و به ايران
تر و   كرد؛ ازجمله فتنه و كشتار غزان كه از جهاتي بسيار سخت           فراواني دست و پنجه نرم مي     

طين لاهـاي س ـ   مله مغول ارزيابي شده است، تاخت و تاز خوارزمـشاهيان، جنـگ           جتر از  تلخ
هـاي مكـرر و     نقيب علويـان، قحطـي  ةسوزي بازار عطاران به وسيل نيشابور، آتشة  غور، زلزل 
ــاري ــي   بيم ــاي ناش ــتگاه      . از آنه ــساد در دس ــواع ف ــت و ان ــل و خيان ــار، قت ــصر عط در ع

  ).107: 1400صفا،  (خوارزمشاهيان به اوج خود رسيده بود
  
  اضطراب سلوك4-1-3

طبق ديدگاه عطار، مسير سلوك داراي هفت مرحلة اصلي است كه تمامي اين مراحل پر از                
براي حركـت در ايـن مـسير         اضطراب مرغان    الطير  منطقدر داستان   . سختي و دشواري است   

هاي مرغان   هدهد در اين داستان به ترديدها و اضطراب       . پرخطر به تصوير كشيده شده است     
اضطراب . كند هاي آن اشاره مي    دهد و در عين حال به اين هفت مرحله و دشواري           پاسخ مي 
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هـاي زمينـي از روي ناآگـاهي و جهـل اسـت،              مرغان دربارة مرگ، گناه، نفس و دلبـستگي       
  .كه اضطراب هدهد از روي معرفت و حيرت در عظمت سيمرغ است حاليدر

گفت ما را هفت وادي در ره است    
 بــاز نايــد در جهــان زيــن راه كــس
 چون نيامد بـاز كـس زيـن راه دور    

                                                     

  
 چون گذشتي هفت وادي درگه است  
ــس   ــاه ك ــنگ آن آگ ــست از فرس  ني
ــبور    ــي اي ناص ــدت آگه ــون دهن  چ

 ) 166: 1388، عطار نيشابوري   (       
      

ي تمامي اين هفت مرحله از ديدگاه عطار پر از اضطراب و نگراني است و هـيچ تـضمين                 
  :براي موفقيت در طي آنها وجود ندارد

  
  

ــد  ــاگون بديـ ــدهزاران راه گونـ  صـ
دويـد   چخيـد و مـي     طپيـد و مـي     مي

 گر به پايان رفت شد پيشان ز دست  
 ره به پيشان بردنش امكـان نداشـت       

                                                      

  

ــزم پرخــون بديــد   ...صــد هــزاران قل
 ...پريــد بيــرد و مــي كــشيد و مــي مــي

 ور به پيشان رفت شد پايـان ز دسـت     
 زانكه هيچ اين ره سر و پايان نداشت    

  )167: 1386، عطار نيشابوري         (
سير سـلوك، دو عامـل ديگـر نيـز اضـطراب شـاعر را تـشديد                 هـاي م ـ   علاوه بر دشواري  

عطـار شـاعري اسـت جبرگـرا كـه فاعليـت را منحـصر بـه ارادة الهـي                    . قضا و گناه  : كنند مي
در اعتقاد عطار همة امور و حوادث جهان براساس نقشة قبلي طراحي شـده اسـت و     . داند مي

ملكرد انـسان براسـاس جبـر و        فعل بنده موضوعيتي در جريان امور جهان ندارد، بلكه كل ع          
  :ارادة الهي است و اختيار او جنبه ظاهري دارد
 هر آن چيزي كه دي اندر ازل رفت

                                                      
   فلك امروز آن را در عمل رفـت      

  )144: 1392، عطار نيشابوري  (    
امكـان  .  همين جبرباوري، شاعر در مسير حركت و سلوك خود مضطرب اسـت            به دليل 

عطـار طبـق سـنت      . داند وقوع هر حادثه، آزمون، بلا و مانعي را در مسير حركت محتمل مي            
هـاي   داند و معتقد اسـت كـه جـان    عرفاني بلا و آزمون را لازمة سلوك و پيوستن به حق مي      

  :اند شت و دوزخ ترجيح دادهآدميان قبل از آفرينش اين بلا را به به
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يـد يخطاب آمـد كـه گـر خواهـان ما         
همي چندان كـه مـوي جـانور هـست         
ــاران   ــره ب ــه دارد قط ــدان ك ــر چن دگ

ــيشوفــزون   رنــج و بــلا مــن از آن ب
خــسك ســازم هــزاران آتــشين بــيش 

هـا خطـاب حـق شـنيدند        چو آن جان  
ــاد  ــا فـــداي آن بـــلا بـ كـــه جـــان مـ

  

ــواع بلا    ــان انـــ ــه خواهـــ ــديهمـــ يـــ
هـــسترا شـــمر ابـــان يـــگ بيردگـــر 

ــساران    ــرگ شاخ ــه ب ــدان ك ــر چن دگ
ــزم   ــرو ريـ ــاريفـ ــن  نثـ ــما مـ ــر شـ  بـ

در هـر زمـين پـيش    هـر زمـان   تـان  منه ـ
ــشيدند  ــي بركــ ــادي خروشــ ازان شــ

 بـاد  مـا خواهي ب   آن تو مي   ما تو هرچ  ه  ب
)  235: 1387، عطار نيشابوري             (

  
   اضطراب وصال4-1-4

از نگـاه عطـار، بارگـاه الهـي مـستغني از      . ال اسـت آخرين مرحلة اضطراب شاعر لحظة وص ـ    
بـه  . عبوديت بنده است و عبادت و رياضت و مجاهده دليل بر رستگاري بعد از مرگ نيست        

كند، هرگـز محقـق نـشود و         بيني مي  همين دليل ممكن است شرايطي كه سالك آن را پيش         
تـوان   ين اضـطراب مـي    باتوجه به اشعار عطار، دو علت اصلي براي ا        . آور است     اين اضطراب 

هـاي درونـي شـاعر از كيفيـت عمـل و كـردار خـود در زنـدگي دنيـا و                       اول پرسش : نام برد 
ابهـام در   .  و دوم استغناي معشوق ازلي از عاشقان خود        ،چگونگي حركت او در مسير كمال     

طور نبـود امكـان       رضايت يا نارضايتي خداوند، ارتكاب خواسته يا ناخواسته گناهان و همين          
  :كند ت براي جبران شاعر را مضطرب ميبازگش

ــي     ــشكل م ــار م ــزا ك ــد   عزي نماي
 ز خوف عاقبت هر كه خبر يافت

                                                  
  

 نمايـــد ولـــيكن خلـــق غافـــل مـــي 
 بنوَ هـر لحظـه انـدوهي دگـر يافـت          

 )331: 1387، عطار نيشابوري        (
رسـد كـه نقطـه     در صورت رضايت خداوند از عملكرد سالك، او به نفـس مطمئنـه مـي            

ايي منجـر بـه     اضطراب وصال و ابهام و نبود اطمينان در سرنوشـت نه ـ          . مقابل اضطراب است  
  .شود گرايي و تعريف استانداردهاي بسيار بالا و دشوار براي سالك مي وسواس كمال

 به معنـاي تمايـل بـه نارضـايتي از هرچيـز ناقـصي اسـت كـه بـا معيارهـا و                        1گرايي كمال
گرايـي شـامل تعيـين اهـداف         كمـال . شده مطابقت نداشته باشـد      استانداردهاي از پيش تعيين   

                                                                                                    
1. perfectionism 
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ــه عــالي و اســتاندارده ــالايي اســت كــه ب ــدا كــرد   ســختي مــي اي ب ــه آنهــا دســت پي   تــوان ب
)Knaus, 2008: 166(.زهـدي  . گرايانه دارد  عطار در مسير سلوك به شدت وسواس كمال

صـورت    كشد، زهد حـداكثري اسـت كـه در نهايـت حـد ممكـن بـه                 كه عطار به تصوير مي    
ه شـكم نمـود پيـدا    زندگي در غار و خاكسترنشيني، خوردن برگ درختان و بستن سـنگ ب ـ      

عشق نيز براي عطار جز با رسيدن به حد اعلاي خود كه جان سپردن در راه معشوق             . كند مي
حتي طلب عفو و بخشش هم با تر شدن زمين از شدت گريـستن و               . كند است، معنا پيدا نمي   

گرايـي و اعمـال      ايـن نـوع كمـال     . هـا ميـسر اسـت       نابينايي بر اثر شدت گريه و ريخـتن مـژه         
تـرين انحـراف از هنجـار       كـه كوچـك     شود، طـوري   اردهاي بالا منجر به اضطراب مي     استاند
گرايي اشكال مختلفـي از اضـطراب    كمال. شود شده گناهي بزرگ و فاجعه قلمداد مي        تعيين

كه بين آنچه انتظارش را داريـم و آنچـه            هنگامي. گيرد و بسياري از حالات مشابه را دربرمي      
  .)Fleet,1998: 249(شود  شته باشد، اضطراب ايجاد ميدر توان ماست فاصله وجود دا

اعتنـايي از طـرف    صـورت دقيـق بـا بـي      اضطراب وصـال بـه  الطير منطقدر انتهاي داستان    
مرغـان پـس از طـي مـسير         . شـود  هاي مرغان مـنعكس مـي        نسبت به مجاهدت   سيمرغبارگاه  

ي مطلق و اظهار استغنا از      اعتناي رسند، اما با بي    پرمشقت و دشوار سلوك به بارگاه سيمرغ مي       
  .شوند طرف درگاه مواجه مي

  
  
  

گفت آن چاووش كاي سرگشتگان  
ــان   ــه در جه ــيد ور ن ــما باش ــر ش گ
از شما آخـر چـه خيـزد جـز زحيـر  
 زان سخن هر يك چنان نوميـد شـد        

                                                      
  

 همچــو گــل در خــون دل آغــشتگان
ــان     ــن جه ــاه اي ــق پادش ــت مطل  اوس
ــر     ــشتي حقي ــد اي م ــس گردي ــاز پ  ب
 كــان زمــان يــك مــرده جاويــد شــد 

 )209: 1388، عطار نيشابوري     (     
  
   اضطراب مرگ4-1-5

زندگي طور كلي يك پديدة جهاني و عادي است كه تقريباً همة افراد در  اضطراب مرگ به
تنها اضـطراب خوديافتـه و   . )Lehto and Stein, 2009: 24(كنند  آن را درك و تجربه مي

عطار دو رويكرد متفاوت نسبت بـه مـرگ دارد و هـر             . شخصي عطار اضطراب مرگ است    
رويكـرد نخـست، نگـاه بـه مقولـة          . قراري شاعر همـراه اسـت      دور رويكرد با اضطراب و بي     

در اين حالت، اضطراب شاعر بيشتر دربارة  .  اعتقادي است  هاي ديني و   مرگ براساس آموزه  
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لحظة قيامت و حـشر، نامـة اعمـال، ملاقـات بـا خداونـد، تعيـين        . حوادث بعد از مرگ است  
اي فراتـر از      تر از همه اضطراب لحظـة وصـال كـه دلهـره            سرنوشت و بهشت و جهنم، و مهم      

دهـد و    و جهنم تـرجيح مـي     عطار رضايت خداوند را بر بهشت       . شدن است  بهشتي و جهنمي  
در داسـتان سـفيان نـوري، شخـصيت         . ترين اضطراب او مردود شدن نزد خداوند اسـت         مهم

  : شود پس از آگاهي يافتن از مردود شدن در بارگاه الهي مضطرب مي
  
  
  
  
  
  

ــدار   ــد پدي ــرگ او آم ــت م ــو وق چ
ــطرابي در درونـــش   ــت اضـ ــه غايـ بـ
همـه جـان و دلـش بـر آتـش رشـك  

 بدن لرزنده چون بـرگ  طپان جان در  
بدو گفتم كه شيخا اين چه حال است  

ام مــن   بـه پنجــه سـال در خــون گـشته   
ــايي   ــردود م ــو م ــد كــه ت  خطــاب آم

                                                         
  

ــي   ــدم مـ ــالينش شـ ــه بـ ــدمش زار بـ  ديـ
ــون    ــيد همچ ــي جوش ــونش هم ــر خ  بح

 يـك مـژه صـد صـد دانـه اشـك             به يـك  
 دلــــش را نااميــــدي بــــر در مــــرگ   
 زبـــان بگـــشاد كايمـــان در زوال اســـت 

ــشته   ــرگ آغـ ــغ مـ ــون از تيـ ــن كنـ  ام مـ
 بــــرو يــــارا كــــه تــــو مــــا را نــــشايي 

  )333: 1387، عطار نيشابوري   (           
است و در حوزة فلسفه وجودي و نگاه        اما رويكرد دوم عطار به مقولة مرگ، فرامذهبي         

چيستي و ماهيت مرگ دليل تولد و مـرگ و اينكـه بعـد از    . شود  به جهان تعريف مي  خيامي
 1اضـطراب مـرگ  . دهـد  آن چه خواهد شد، بعد ديگري از اضطراب مرگ را نمـايش مـي  

ترس غيرعادي و عظيمي است درباره مرگ كه با احساس وحشت و اضطراب دربارة لحظه             
عطـار در  ). Rice, 2009(يا هر چيزي كه بعد از آن اتفاق خواهد افتاد، همـراه اسـت   مرگ 

داستان پسر هارون و زبيده اين اضطراب و وحشت از مـرگ را از زبـان خـادم درگـاه و در                      
  :كشد وجود شخصيت داستان به تصوير مي

  
  

پـــسر پرســـيد آن ســـاعت ز خـــادم  
جوابش داد كان جسمي كه جان يافت  
ــي   ــامي و خاصـ ــرگ را عـ ــد مـ  نباشـ

  
  

ــست لازم؟   ــه خلق ــر هم ــردن ب ــه م  ك
ــت    ــان ياف ــد ام ــرگ نتوان ــت م  ز دس

  كــس را خلاصــيكــزو ممكــن نــشد
 )316: 1387، عطار نيشابوري           (

كنـد و از شـهر       شخصيت داستان بعد از شنيدن اين سخنان، از شدت اضطراب فـرار مـي             
  :شود خارج مي

                                                                                                    
1. thanatophobia 
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نخفت از هيبت مرگ   همه شب مي  
 به وقت صبحدم بگريخت از شـهر      

                                                     
  

 لرزيد چون برگ     شكسته شاخ مي  
     به ترك لطف گفت از هيبت قهر      

  )316: همان                          (
طراب رويكرد اول نسبت بـه مـرگ بـا تـسليم            دهد، اض  بررسي دقيق آثار عطار نشان مي     

يابـد امـا     شدن به رضاي الهي، تهذيب صـفات انـساني و محـو رذايـل اخلاقـي تـسكين مـي                   
، بـه سـه     نامـه  الهـي عطـار در ابيـاتي از       . مانـد  اضطراب رويكرد دوم به مرگ بدون پاسخ مي       

  :كند هاي خود اشاره مي مرحله از اضطراب
  
  
  
  
  

  دانم كه درمانم چه چيـز اسـت        نمي
ــدارد چــاره ايــن بيچــاره خــويش   ن
از آن سرگشته و گـم كـرده راهـم  

كس   خويش و بي از آنجا كامدم بي  
اگر آنجا رسـم ور نـه در آن سـوز  
 اگـــر پـــايم در ايـــن منـــزل بمانـــد

  
  

دل من چيست يا جانم چه چيز است       
ــويش   ــواره خــ ــاهمواري همــ  ز نــ
 كــه هــر ســاعت كنــار دايــه خــواهم 
ــس    ــتم ب ــن دول ــم اي ــا رس ــر آنج  اگ

 گردم از حيرت شب و روز به سر مي  
ــد    ــل بمانـ ــردد گـ ــاچيز گـ ــم نـ  دلـ

  )254: 1386وري، عطار نيشاب        (
   

  هاي عطار  عوامل اضطراب در داستان4-2
هاي تاريخي بـراي بـه تـصوير كـشيدن            هاي تيپيك و هم از شخصيت       عطار هم از شخصيت   

هـا بـر اثـر دخالـت عامـل خـارجي يـا               اين شخصيت . گيرد اضطراب وجودي انسان بهره مي    
ز نظم و سكون اولية ذهنـي حيـات و سرنوشـت            شوند و با خارج شدن ا      دروني مضطرب مي  

هاي عطار به چهار گـروه   با بررسي كلي، عوامل اضطراب در داستان      . شود آنها دگرگون مي  
  .شود  زير تقسيم مي

  
   عوامل متافيزيك و قدسي 4-2-1

عوامل اضطراب آور قدسي و متافيزيكي مانند خدا، شيطان، فرشتگان، جن، ارواح، غـول و               
هـاي   شـوند و بـا كـنش       خواب و هم در بيداري بر شخصيت داستان ظـاهر مـي           پريان هم در    

كلامي يا غيركلامي و حتي با صرف حضور خود، شخصيت را در موقعيت اضـطراب قـرار                 
صـورت خـاص و مـشخص ماننـد شـيطان، عزرائيـل و كالبـد                  اين عوامل گاهي بـه    . دهند مي

ت خاصـي ماننـد هـاتف،    اخروي افراد و گاهي بدون داشتن خـصوصيت و اسـم و مشخـصا    
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براي نمونه در يكـي  . كنند نداي آسماني و چهره اثيري در خواب در داستان حضور پيدا مي           
شود و پس از نگاه تنـد       مردي وارد مي  . ها، عزرائيل در پيشگاه سليمان نشسته است       از داستان 

  :ندك شود و از سليمان درخواست فرار به نقطة ديگري را مي عزرائيل به او مضطرب مي
  
  

ــه در شــد   ــيش او ب ــد پ چــو او را دي
سليمان را چنين گفت آن جوان زود  

ــايي   ــه ج ــن جايگ ــرا زي ــرد دورم   ب
                                                       

  

 جـــوان از بـــيم او زيـــر و زبـــر شـــد
 كه فرمان ده كه تا ميغ اين زمان زود        
 كــه گــشتم از نهيــب مــرگ رنجــور 

 )188: 1387، عطار نيشابوري          (
و دارند كه در نسبت بـا آنهـا تعريـف           هايي    قدسي خود زيرمجموعه   عوامل متافيزيك و  

اي از  براي نمونه فضيل عياض هنگام راهزني با شنيدن آيـه . شوند جزء همين دسته تقسيم مي  
قـراري موجـب تغييـر سرنوشـت و عملكـرد او              شـود و ايـن بـي       قرار مي  قرآن مضطرب و بي   

اين آيت به   . خواند وان يكي قرآن مي   در ميان كار  . گذشت يك شب كارواني مي   «: شود مي
  ).75: 1385، الاولياةتذكر(» الم يأن الذين آمنوا ان تخشع قلوبهم: گوش فضيل رسيد

  

   عوامل طبيعي4-2-2
ازجملـه مـواردي هـستند كـه در         ... حيوانات، درختان، آسمان و زمين، عناصـر چهارگانـه و         

تـر اينكـه گـاه        نكتة مهم . كنند هاي خود شخصيت را مضطرب مي      هاي عطار با كنش    داستان
 و گفتگوي سالك با اين عناصر نيز بر اثـر عـاملي            نامه  مصيبتخود اين عوامل همانند كتاب      

شود؛  از عوامل طبيعي به دو صورت در داستان استفاده مي. شوند تر مضطرب مي برتر و عالي
شخصيت داستان زبان   روح    بخشيدن به غير ذي    مدارانه يا جان   اي انسان  صورت استعاره   گاه به 

  .كند گشايد و با كنش خود شخصيت اصلي داستان را مضطرب مي به سخن مي
يعنـي بخـشيدن صـفات و خـصايص      1نگـاري يـا تـشخيص       مدارانه يا انـسان     استعارة انسان 

 بـدين معنـي كـه       ؛روح يـا امـور انتزاعـي        انساني به اشيا و مظاهر طبيعت و موجودات غيرذي        
هـاي انـساني را    نساني تصور كند و صفات يا اعمال و احـساس    شاعر براي آنها خصوصيات ا    

). 70: 1376ميرصـادقي، (به آنها نسبت دهد و به اين ترتيب به آنها حـس و حركـت بخـشد                  
بـراي نمونـه كـل داسـتان        . شـود  صورت فابل طراحي و روايـت مـي         گاهي نيز كل داستان به    

  .شوند امعه انساني محسوب مي داستان پرندگاني است كه نمادي از انسان و جالطير منطق
                                                                                                    
1. personification 
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ايـن عوامـل هـم بـه صـورت          . كنند عوامل طبيعي با زبان حال در داستان ايفاي نقش مي         
دهند و هم در مقام يك نمـاد، تـصويري از انـسان               آموزة عرفاني خاصي را تعليم مي      تمثيلي

  عطار حضرت علي با آسيب ناخواسـته بـه يـك    نامة  الهيدر  . خصوصي هستند   در موقعيت به  
مورچه با تقلاي خود اضـطراب      . شود هاي ضعيف است، مضطرب مي     مورچه كه نماد انسان   
  :دهد ايشان را افزايش مي

  
  

رفت روزي گرمگاهي   علي مي 
زد پـا و دسـتي   مگر آن مور مي   

 بپرسيد و به غايت مضطرب شد  
ــاد    ــدام افت ــر ان ــرزه ب ــي را ل  عل

                                                

  

 ــ ــور راه ــر م  يرســيد آســيب او ب
 ز عجزش در علي آمـد شكـستي       
 چنان شيري ز موري منقلـب شـد       
ــاد  ــير حــق در دام افت ــوري ش  ز م

 )149: 1387، عطار نيشابوري     (
  
   عوامل انساني4-2-3

هـاي اجتمـاعي و مـشاغل، معـشوق، دشـمن،            عوامل انساني نيز مانند پادشاه، درباريان، تيـپ       
هاي خود شخـصيت داسـتان را مـضطرب     ا و كنشه با خلق موقعيت... دوست، مرشد،  پير و  

هاي او را فراهم   طور محدوديت   كنند و زمينة آگاهي او به شكننده بودن موقعيت و همين           مي
هاي دختر ترسا   پوشي  ها و روي   براي نمونه در داستان شيخ صنعان، بر اثر رخ نمايي         . كنند مي

اين بحران موجـب    . گيرد ميآور قرار     شخصيت داستان در يك موقعيت بحراني و اضطراب       
  :شود تعالي شخصيت، شكست و بازسازي او مي

  
  
  

ــويش   ــع روي خ ــر برق ــود از زي ــون نم چ
ــرد   ــيش ك ــر در پ ــا نظ ــيخ آنج ــه ش گرچ
ــاد   ــاي اوفت ــر پ ــه كــل از دســت و ب ــد ب ش
ــد     ــابود ش ــر ن ــه س ــر ب ــودش س ــه ب ــر چ  ه

                                                                 
  

 بــست صــد زنــارش از يــك مــوي خــويش 
 عــــشق ترســــازاده كــــار خــــويش كــــرد
ــاد    ــاي اوفتـ ــر جـ ــود و بـ ــش بـ ــاي آتـ   جـ
 زآتـــش ســـودا دلـــش چـــون دود شـــد    

  )75: 1388، عطار نيشابوري                    (
                                         

   عامل انفسي و دروني4-2-4
. حي و ذهني خود شخصيت نيز در ايجاد اضطراب مـؤثر اسـت            عوامل دروني و آمادگي رو    

آوري وجود ندارد و شخصيت صرفاً با يـادآوري   گونه عامل اضطراب   گاهي در داستان هيچ   
ــسئله   ــاره م ــا تفكــر درب ــي خــاطره ي ــضطرب م ــتان در  . شــود اي م ــين شخــصيت داس همچن
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ن موجـب   كنـد و اي ـ    هاي خاصي برداشت شخصي از وقـايع و عناصـر مختلـف مـي              موقعيت
اين نوع اضطراب يا بر اثر برداشـتي سـوبژكتيو از محـيط اطـراف و يـا                  . شود اضطراب او مي  

درواقع محيط و عوامـل مختلـف       . شود هاي قبلي ايجاد مي     براساس برداشتي خاص از آموزه    
ــه ــسان، ب ــه در . كننــد طــور غيرمــستقيم، شخــصيت را مــضطرب مــي  طبيعــي و ان ــراي نمون ب

بلي مشغول االله االله گفتن است كه جواني دربارة چرايي نگفتن تهليل ي عطار، شالاوليا ةتذكر
ايـن  . گويـد  پرسد و شبلي اضطراب خود را از كامل نگفتن لا اله الا االله به آن جـوان مـي             مي

گفت االله    روزي مي  يك«: اضطراب دروني است و عامل خارجي در آن نقش مستقيم ندارد          
 شبلي آهـي بـزد و       ؟دل گفت چرا لااالله لااالله نگويي      خته جواني سو  .راند  بسي بر زبان مي    .االله

 كه چون گويم لاو باالله نرسيده نفـسم گرفتـه شـود و دروحـشت فـرو                  ترسم  گفت از آن مي   
  ).542:1385، عطار نيشابوري  (»جوان كار كرد بلرزيد و جان بداد شوم اين سخن در آن

  

   واكنش به اضطراب4-3
زمينـة تعليمـي و سـاختار          ارتباط مستقيمي بـا پـيش      ها واكنش به اضطراب از سوي شخصيت     

هـاي خاكـستري بـا عملكـرد منفـي كـه             شخـصيت . عقيدتي، سياسي و اجتمـاعي آنهـا دارد       
انـد، در مقابـل اضـطراب        هاي اعتقادي و ديني را در گذشته آموختـه و تجربـه كـرده              آموزه

كـه در اغلـب       طوريشوند؛   حاصل از مواجهه با امر قدسي و متافيزيكي منقلب و متحول مي           
هـاي اجتمـاعي    بررسي وضعيت شخـصيت . شود اوقات سرنوشت و حيات آنها دگرگون مي      

هـا هنگـام    گاه اين شخصيت. همانند رعايا و مردم عادي حاكي از دو رويكرد متفاوت است      
در ايـن   . شـوند  مواجهه با اضطراب حاصل از برخورد با عناصر و مراكز قدرت مضطرب مي            

در . كننـد  ت همچون پادشاهان، با چهرة مثبتي در داستان حضور پيدا مـي           مواقع، عناصر قدر  
هــاي عــادي  رويكــرد دوم، خــود ايــن مراكــز قــدرت و نماينــدگان آن از ســوي شخــصيت

يكـي از دلايـل اضـطراب       » هيبـت «. كنند هاي خود را اصلاح مي     شوند و كنش   مضطرب مي 
هـاي   ظمتي است كه سـوژه   هيبت صفت بزرگي، شكوه و ع     . ها در آثار عطار است     شخصيت

براي نمونه . مند هستند  طور ذاتي از آن بهره      انساني، قدسي و حتي عوامل طبيعي يا انتزاعي به        
داراي هيبـت   ... هايي همچون پادشاه، مراد و پيـر، مـسير سـلوك، مـرگ، فرشـتگان و                 سوژه

ار عطار معشوق نيز در آث. شود قرار مي هستند كه شخصيت در مواجهه با آنان مضطرب و بي         
مفهـوم هيبـت قرابـت و       . شـود  داراي هيبت است و اين هيبت زير مفهوم زيبايي تعريف مـي           



  175 / 1401، زمستان 31، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

مقابـل   والايـي نقطـه  . در فلسفة كانـت و و بـورك دارد   »1والايي«همانندي بسياري با مفهوم 
ــت         ــر اس ــورد نظ ــوژه م ــك س ــي ي ــت و بزرگ ــكوه و عظم ــه در آن، ش ــت ك ــايي اس   زيب

)Clewis, 2009: 34(. عرفاني هم هيبت زيرمجموعه صفات جلاليه الهي است در فرهنگ 
هيبت يا ترس و بيم؛ تـرس و بـيم از بزرگـي و              . شود كه در مقابل صفات جماليه تعريف مي      

چون خدا به شـاهد جـلال بـه دل    . عظمت در نزد صوفيان، مشاهده جلال خدا در قلب است  
  )801: 1375سجادي، (بنده تجلي كند، نصيبت دل هيبت بود و هيبت درجة عارفان است 

  

 2پذيرش اضطراب 4-3-1

پذرش بـا انفعـال     . پذيرش به معناي رضايت به اضطراب و عمل به خواست دروني آن است            
پـذيرش يعنـي    . طور منفعلانه و سرگردان عمل كنيم       پذيرش اين نيست كه به    . متفاوت است 

ل نـاراحتي،   گونه كه هـستند؛آمادگي و انعطـاف ذهنـي بـراي تحم ـ             مشاهدة رويدادها همان  
تـوانيم گـسترش بـدهيم يـا بهبـود            در حالـت طبيعـي روي هـر آنچـه مـي            .اضطراب و ترس  

توانيم موقعيت منفي و ناخوشايند را تغيير دهيم، خود را           كنيم و اگر نمي    ببخشيم، تمركز مي  
ــا آن ســازگار مــي  ــيم  ب ــذيرش اضــطراب در شخــصيت . )Knaus, 2008: 78(كن هــاي  پ

شخـصيت  . شـود   توبه و رضـايت بـه قـضاي الهـي مـنعكس مـي              صورت  هاي عطار به   داستان
شود و امـورش را بـه        تواند آن را تغيير دهد، تسليم مي       داستان در برخورد با مواردي كه نمي      

  .كند نيروي برتر و صاحب اختيار واگذار مي
  مكن در هيچ كاري ناسپاسي                    رضا ده در قضا گر حق شناسي 

  )224: 1392عطار نيشابوري،                                                   (               
توبـه مرحلـة بعـد از       . ها به اضطراب ارتكـابِ گنـاه، توبـه اسـت           واكنش ديگر شخصيت  

اضطراب است كـه در آن شخـصيت داسـتان از روش قبلـي زيـست و حيـات خـود دسـت                       
توبه در شعر عطار لزوماً با گنـاه بـه     . شود كشد و وارد مرحله جديدي از زندگي خود مي         مي

مـدار نيـز     معناي عمومي آن مرتبط نيست، بلكه در بسياري از مواقع شخـصي متـدين و ديـن                
براي نمونه در داستان شقيق بلخي، شخصيت داستان در سفري بـه شـهري كـه                . كند توبه مي 

پرسـتي بـاز      بـت كند با نصيحت شخص ديگري را از         كنند، تلاش مي   پرستان زندگي مي   بت

                                                                                                    
1. sublimity 
2. acceptance 
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شود و تصميم به تغيير هويت و مـسير زنـدگي    شنود، مضطرب مي  بدارد اما با پاسخي كه مي     
او را پرست و شرم . شقيق گفت تو را آفريدگاري هست زنده و قادر و عالم     «: گيرد خود مي 

گويي، قادر   گفت اگر چنين است كه تو مي      . دار و بت مپرست كه از او هيچ خير و شر نايد           
عطـار نيـشابوري،   (»  كه تو را در شهر تو روزي دهد كه تو را بدين جانب بايـد آمـد؟       نيست
1385 :201.(  

تـرين   هاي هيجاني، رواني و فيزيك است، اما مهم        توبه بعد از اضطراب همراه با واكنش      
يابد كه با ترك مقام و جاه، ترك اطرافيان،  واكنش به اضطراب در رفتار شخصيت بروز مي    

كاركرد اضطراب به اين صـورت اسـت   . هر و تغيير سبك زندگي همراه استگريختن از ش  
. ساخت خودش حاوي درخواسـت و دسـتوري ضـمني بـراي شخـصيت اسـت                كه در ژرف  

بـراي نمونـه    . شخصيت داستان در صورت اعتنا به اين خواست دروني مضطرب خواهد شد           
  :ضح تري دارددر داستان فضيل عياض اين خواست دروني اضطراب نمود بيشتر و وا

هرچه از راهزني به دست آوردي، بـه وي         . نقل است كه در ابتدا به زني عاشق شده بود         
. گذشـت  تا شبي كارواني مـي . گاه پيش او رفتي و در هوس او گريستي   فرستادي و گاه  

الم يأن للذّين آمنوا، اَن تَخشَع قُلُـوبهم لـذكر          : خواند در ميان كاروان يكي اين آيت مي      
؟ آيا وقت آن نيامد كه اين دل خفته شما بيدار گردد؟ چـون تيـري بـود كـه بـر دل                       االلهِ

 ).75: همان(و نيز از وقت گذشت ! آمد! آمد«: گفت. فضيل آمد

اسـت، پـس از     » گنـاه «ريزي براي ارتكـاب      در اينجا شخصيت داستان كه در حال برنامه       
ود حاوي درخواست و    ساخت خ   اين اضطراب در ژرف   . شود  شنيدن آية قرآن مضطرب مي    

كند و شخصيت داسـتان      دستوري ضمني است كه عامل اضطراب يعني آية قرآن مطرح مي          
  .شود با قبول اين خواست مضطرب و درنتيجه متحول مي

  

 1 دوسوگرايي4-3-2

شود و در عين حال آن  تسليم اضطراب و خواست آن نمي در مواردي نيز شخصيت داستان
در ايـن حالـت     . مانـد  مانـد، بلكـه در حالـت ابهـام معلـق مـي             ا نمي اعتن طور كامل به آن بي      به

نمونة واضح اين گريـز  . كند با شگردهاي مختلفي از اضطراب فرار كند        شخصيت تلاش مي  
هاي اين داستان كـه مرغـان        شخصيت.  منعكس شده است   الطير  منطقاز اضطراب در داستان     

                                                                                                    
1. ambivalence 
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هاي مختلف از حركت به سـمت سـيمرغ          ها و توجيه   كنند هر كدام با بهانه     هستند، تلاش مي  
هاي گريز از اضطراب بـه دليـل اجبـاري بـودن خواسـت               اين توجيه و بهانه   . خودداري كنند 

مرغان از سويي بـه     . دهندة حالت متضاد شخصيت نسبت به اضطراب است         نيست، بلكه نشان  
ايـن  . هـاي مـسير نيـستند    ديدار سيمرغ علاقه دارند و از سوي ديگر حاضر به تحمـل سـختي     

در اين حالت سـوژه در واكـنش بـه اضـطراب،            . شناسي دوسوگرايي نام دارد     مورد در روان  
دهد و ترديد ها مانع از عمل بـه خواسـت    هاي دوگانة پذيرش و فرار از خود نشان مي         حالت

شـود   خـود ايـن دوسـوگرايي دوبـاره منجـر بـه اضـطراب ديگـري مـي                 . شـود  اضطراب مـي  
)knaus.2008: 54.(  

  
  كاري همال ا4-3-3

كاري بـاوجود     اهمال. شود  ناميده مي  1كاري تلاش براي به تأخير انداختن انجام وظيفه اهمال       
  شــود  آگــاهي نــسبت بــه بــدتر شــدن اوضــاع و شــرايط در صــورت بــروز تــأخير انجــام مــي

)Steel, 2007( .كاري در عمل به خواست اضطراب، خود باعث  به تعويق انداختن و اهمال
عطار در اشاره به وخيم شدن اوضـاع در      . شود  وخامت موقعيت سوژه مي    تشديد اضطراب و  

كـردن دل چنـان      مثل مجاهده مـرد در پـاك      «: نويسد اعتنايي به خواست اضطراب مي     پي بي 
هرچند انديشه كند، سـوگند نتوانـد گويـد         . است كه كسي را فرمايند كه اين درخت بركن        

تـر گـردد و او       تـر رهـا كنـد، درخـت قـوي         آنگـاه هرچنـد دير    . كه صبر كنيم تا قوت بيابيم     
عطـار از افـرادي كـه    ). 682: 1385الاوليـا،   ةتـذكر (» شود و به كندن دشـوارتر   تر مي   ضعيف

سـاختار  . كنـد  بينند، انتقاد مـي    كنند و آن را دور مي      اضطراب مرگ و قيامت را فراموش مي      
ظر برسد، تـأثير كمتـري   اي است كه هرچه رويدادي براي او دورتر به ن رواني انسان به گونه   

كـاري در توبـه و اصـلاح      طبق ديدگاه عطار، اهمال.)Lewin,1935: 152(گذارد  بر او مي
كـاري اضـطراب را تـشديد         وجودي مانع از رشـد معنـوي انـسان اسـت و خـود ايـن اهمـال                 

ام  آمد و گفت گنـاه كـرده      )ابراهيم ادهم (نقل است كه پيري پيش او       «: نويسد او مي . كند مي
الموت به نزديك تو آيد، بگـوي         چون ملك . گفت دير آمدي  . خواهم توبه كنم   ر و مي  بسيا

ابراهيم گفت پس قـادر نيـي كـه    . گفت او اين سخن از من قبول نكند   . مهلتم ده تا توبه كنم    
عطـار نيـشابوري،    (»  را از خود دفع كنـي و آن ايـن سـاعت را دان و توبـه كـن                   الموت  ملك

                                                                                                    
1. procrastination 
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1385 :282 .(  
  

  بيش از حد تعميم 4-3-4
گيري منفي گسترده است كه بسيار فراتر از يك مسئلة خاص             نوعي نتيجه  1حد  از  تعميم بيش 
كه فرد به يك رويداد يا تجربة منفي در گذشـته و اشـتباه و اقـدامي                   گيرد، طوري  را دربرمي 

كند آن نتيجة منفـي هميـشه اتفـاق خواهـد            كند و تصور مي    نادرست، بيش از حد تأكيد مي     
  كنــد  در چنــين شــرايطي از دادن فرصــت دوبــاره بــه خــود و ديگــران خــودداري مــي. افتــاد

)Hope et al, 2000: 89(. در سـاحت  . مـرتبط اسـت  » نااميـدي « در آثار عطار اين مفهوم با
تواند بـه مـسير سـلوك وارد         انديشة عطار، نااميدي معنايي ندارد و در هر صورت، انسان مي          

هـاي مرغـان بـراي فـرار از اضـطراب سـلوك و        از بهانـه  ، يكـي    الطيـر   منطـق در كتاب   . شود
شخصيت داسـتان ارتكـاب گنـاه خـود را نقطـة            . حركت به بارگاه سيمرغ، گناهان آنهاست     

پايان حيات خود فرض كرده است و مجازات گناه را به ناتواني در حركت به سمت سيمرغ 
تـرين    ه در آن كوچـك    شود ك ـ  ختم مي » 2سازي  فاجعه«تعميم بيش از حد به      . دهد تعميم مي 

شـود و شخـصيت بـدترين حالـت را بـراي آن عمـل تـصور                  رحمي قضاوت مـي     اشتباه با بي  
  : كند مي

  
  

 ديگــري گفــتش گنــه دارم بــسي  
 خلاف چون مگس آلوده باشد بي 

 چــون ز ره ســرتافت مــرد پرگنــاه
               

  

 بــا گنــه چــون ره بــرد آنجــا كــسي
 كي رسد سيمرغ را در كـوه قـاف        

ــد ي  ــي توان ــاه  ك ــرب پادش ــت ق  اف
 )99: 1388عطار نيشابوري،          (

                                                                                                                   
   درماندگي4-3-5

، احـساس   وضعيتي است كه شخصيت قبل از اقدام به كار و انجام اولين حركت        3درماندگي
در اين حالت قبـل از شـروع فعاليـت و لااقـل     . )Knaus, 2008: 54(كند  عجز و ناتواني مي

دهد و تصور    شود، خودش را شكست مي     آزمودن يك چيز، شخصيت همان اول  تسليم مي        
كند در صورت آغاز به انجام كار، در موقعتي قـرار خواهـد گرفـت كـه تـوان جبـران و                       مي

                                                                                                    
1. overgeneralization 
2. catastrophizing 
3. helplessness 
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در داستان . كه ممكن است به نابودي او منجر شود      د داشت؛ طوري  بازگشت از آن را نخواه    
، يكي از مرغان بدون اينكه كمترين كنشي انجام بدهد، بلافاصله عجز و نـاتواني               الطير  منطق

  :كند خود را اعلام مي
  
  

 ديگري گفتش كه اي پشت و پناه
ــدارم قــوت و بــس عــاجزم   مــن ن
 از من مسكين چه خيزد جـز غبـار        

  
  

ــاتوانم روي  ــه راه نــ ــون آرم بــ  چــ
ــزم    ــد هرگ ــيش ناي ــين ره پ ــن چن  اي
ــرم زار زار   ــي بميـ ــنم عزمـ ــر كـ  گـ

 )95: 1388عطار نيشابوري،             (
  
   كاركردهاي اضطراب از منظر زماني4-4

اضطراب به دليل حضور مستمر در ذهن شخصيت و بازگشت مداوم آن، در بافـت و زمينـة                  
با بررسي آثار عطار، كاركرد اضـطراب را  . شود يجاد ميهر سه زمان گذشته، حال و آينده ا       

  .توان به سه نوع خبررساني، يادآوري و رفع سوء برداشت تقسيم كرد از منظر زماني مي
  

   خبررساني4-4-1
دهد كـه در     كننده و خطيري اطلاع مي      در حالت خبررساني، عامل اضطراب از مسئلة نگران       

اين نوع اضطراب فقـط بـه   . يت قرار خواهد گرفتزمان آينده شخصيت داستان در آن موقع  
زمان آينده مربوط است و به دليـل كمبـود اطلاعـات، ابهـام مـسئله، اغـراق در بيـان و نبـود                

مـشهورترين نمونـه بـراي ايـن نـوع          . شـود  اطمينان از عملكرد كنـوني شخـصيت ايجـاد مـي          
د از مـرگ، قيامـت      هاي مقدس و روايات مربوط به آخرالزمان، وقايع بع         اضطراب در كتاب  

شخصيت داستان بنا بر اعتمـادي كـه بـه عامـل اضـطراب دارد،               . و حسابرسي به اعمال است    
در داسـتان   . كنـد  كند و اين باور و اعتماد به امر خطير او را مضطرب مي             سخن او را باور مي    

دهـد و مرغـان بـا        هـاي آن خبـر مـي       ، هدهـد از هفـت وادي سـلوك و دشـواري           الطير  منطق
شوق اوليه و تصور ابتدايي آنها براي يافتن سيمرغ . شوند ين اطلاعات مضطرب ميدريافت ا

  :زنند اي از حركت سرباز مي شود و هر كدام به بهانه كمرنگ مي
  
  

 گفت ما را هفت وادي در ره است   
 وا نيامــد در جهــان زيــن راه كــس
   چون نيامد باز، كس زيـن راه دور       

 چون گذشتي، هفت وادي درگه است     
ــاه كـــس   نيـــست از فرســـنگ او آگـ
 ...چــون دهنــدت آگهــي اي ناصــبور؟
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 زين سخن مرغان وادي سر به سـر       
 ند كاين مـشكل كمـان     جمله دانست 

 قـرار   زين سخن شد جان ايشان بـي      
                                                     

  

ــر   ــون جگـ ــشتند در خـ ــرنگون گـ  سـ
ــاتوان   ــشتي نـ ــازوي مـ ــر بـ ــست بـ  نيـ

ــزل بـــسي   مردنـــد زارهـــم در آن منـ
 )207 و 166: همان                           (

  
   يادآوري4-4-2

اين نوع اضطراب مربوط به گذشته است و شخصيت داستان با يـادآوري عملكـرد خـود يـا            
در ايـن حالـت اگـر خطـر رفـع شـده باشـد،               . شـود  خاطرة يك رويداد خاص مضطرب مـي      

كـه هنـوز آثـار عملكـرد شخـصيت            شود و درصورتي   ختم مي اضطراب به حالت آسودگي     
هـا   در اغلب موقعيت. گردد اي باز مي    باقي مانده باشد، اضطراب به صورت چرخشي و دايره        

هـاي ديگـري نيـز وابـسته اسـت و             اين اضطراب به حيات و سرنوشـت و تـصميم شخـصيت           
راي نمونـه در    ب ـ. اضطراب شخصيت بيشتر به دليل آگـاه شـدن سـايرين از عملكـرد اوسـت               

داستان مهستي و سنجر، شخـصيت داسـتان در اقـدامي ممنـوع بـا سـاقي پادشـاه همـصحبت             
پادشـاه بـا    . كنـد  نوازد و با خواندن بيتي عاشقانه ابراز عـشق مـي           شود و براي او چنگ مي      مي

. كنـد همـان بيـت را بـا چنـگ بنـوازد          اطلاع از اين وضعيت روز بعـد از او درخواسـت مـي            
به محض اين درخواست و يادآوري واقعه و گناه گذشته، مضطرب و بـي              شخصيت داستان   

  :شود قرار مي
مهستي چون شنيد اين بيت از شاه   

 چو برگي لرزه افتـادش بـر انـدام        
                                                   

  
بيفتـــاد از كنـــارش چنـــگ ناگـــاه
برفت از هوش و عقلش ماند در دام

)297: 1387عطار نيشابوري،  (       
 در مواردي همچون حفظ آبرو و وجهة اجتماعي،   1اضطراب يادآوري يا نشخوار فكري    

مواجهه با عناصر و مراكز قدرت مانند پادشاهان، پيـر و مرشـد و نماينـدگان مـذهب ايجـاد                    
ي، از  هـاي مـذهب    هاي دينـي و يـادآوري آمـوزه        گاه شخصيت داستان به دليل زمينه     . شود مي

در قصة معروف كرخـي، عـارف بـا جوانـاني كـه مـشغول               . شود عملكرد خود مضطرب مي   
پس گفت الهي چنانكه در اين جهان عـيش شـان خـوش             ... «: شود شرب خمرند، مواجه مي   

آن جمع چون شيخ بديدنـد، ربـاب بشكـستند و           ... داري، در آن جهان شان عيش خوش ده       
                                                                                                    
1. Rumination 
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ــاد و  ــر ايــشان افت ــرزه ب ــد خمــر بريختنــد و ل ــه كردن »  در دســت و پــاي شــيخ افتادنــد و توب
  ).282: 1385، ولياالا ةتذكر(

  
   رفع سوء برداشت4-4-3

در اين حالت بر اثر وقوع يك حادثـه، بيـان سـخن             . اين اضطراب به زمان حال مربوط است      
يا تغيير محيط، شخصيت داستان بـه اشـتباه بـودن تـصورات و اطمينـان خـود دربـاره مـسئلة                      

براي نمونه در داستان شـبلي و گورسـتان، وضـعيت           . شود برد و مضطرب مي    خاصي  پي مي   
اين فرد قبل از مرگ نسبت به  علم و دانش  . شود شخصي كه از دنيا رفته است، توصيف مي       

خود اطمينان و ادعا داشت، اما پس از مرگ و مواجه شـدن بـا واقعيـت مـاجرا مـضطرب و                      
  :شرمسار شده است

  
  
  

ــرد گرامـــــي   ــوابش داد آن مـــ  جـــ
بدان درگه كه روي آورده بوده است  
كنون چون گشت جهل خود عيـانش  

ــده اســت   ميــان خجلــت و تــشوير مان
   

                                                         

  

ــامي   ــدر ناتم ــردي اســت ان ــن م    كــه اي
   مگر دعـوي دانـش كـرده بـوده اسـت          

   جـــانشريـــزد از تـــشوير   عـــرق مـــي
    وزان تحــصيل در تقــصير مانــده اســت

  )326: 1387عطار نيشابوري،               (

  گيري   نتيجه-5
هاي ديني و قرآني و همچنين سنت عرفـاني    عطار شاعري است مضطرب كه براساس آموزه      

پــيش از خــود، چهــار مرحلــة اضــطراب هبــوط، اضــطراب وابــستگي، اضــطراب ســلوك و 
تحول و انقلاب درونـي تحـت تـأثير اضـطراب منجـر بـه               . كند ال را تجربه مي   اضطراب وص 

هاي او نيز بازتـاب      اين اضطراب وجودي در داستان    . شود در وجود او مي   » درد«گيري    شكل
هـاي تـاريخي و تيپيـك بـراي بازنمـايي اضـطراب وجـودي                عطار از شخصيت  . كند پيدا مي 

چهار عامـل متافيزيـك و قدسـي،        . گيرد ره مي انسان از مرحلة هبوط تا بازگشت و وصال به        
. هاي عطار هستند   هاي داستان  ترين عوامل اضطراب شخصيت    طبيعي، انساني و انفسي از مهم     

رسـاني، يـادآوري و رفـع برداشـت          زمينه و نحوة وقوع اضطراب بر سه اصـل خبـر و اطـلاع             
صـورت     و هـم بـه     صورت فردي   هاي عطار اضطراب هم به          در داستان . نادرست استوار است  

 كل داستان برمبناي اضـطراب جمعـي و         الطير  منطقدهد و گاه همانند داستان       جمعي رخ مي  
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هاي  هاي عطار در مواجهه با اضطراب واكنش       هاي داستان  شخصيت. شود ريزي   گروهي پايه 
كـاري،   طلبـي، اهمـال   هايي از قبيل پذيرش، كمال     دهند كه واكنش   متفاوتي از خود بروز مي    

اضطراب عنصر اصلي و كليدي در      . ترين آن هستند   افراطي، درماندگي و فرار از مهم     تعميم  
گيري دغدغه و درد شاعر است كه آغاز حركت سـالك در پـويش مـسير سـلوك و                    شكل

اضـطراب مرحلـة بـه هـم ريخـتن نظـم و       . عرفان و از شريعت به طريقت به آن وابسته اسـت  
به ديگـر   . شود ه موقعيت مرزي ناميده مي    شناختي سالك است ك     سكون سابق ذهني و هستي    

ريختگي سـالك اسـت كـه         هم  سخن، اضطراب در انديشه و آثار عطار مرحلة آشفتگي و به          
پايان دوراهي . گيرد بين نظم كهنه و فرسودة قبلي و دوران جديد و پرطراوت بعدي قرار مي        

  .شود ياضطراب با احساس آسودگي و آرامش همراه است كه نفس مطمئنه ناميده م
  

  فهرست منابع
 .»هاي ترس و اضـطراب در آثـار ادبـي ضـد جنـگ              بررسي جلوه « .)1394(آقاخاني بيژني، محمود    

انجمـن زبـان و   : تهـران  ،هاي زبان و ادبيـات فارسـي   پژوهش همايشمجموعه مقالات هشتمين 
 .63-45صص  ادبيات فارسي،

 ، نقـد ادبـي   ،  »زمين سـوخته  هاي ترس و اضطراب در رمان        جلوه«). 1396(______________ 
 .28-7، صص 7 ةمار، ش10سال 

، 4 سـيروس ايـزدي، چـاپ        ة ترجم ـ ،تصوف و ادبيات تـصوف    ). 1388(برتلس، يوگني ادواردويچ    
 . امير كبير:تهران

. 6 محـسن حكيمـي، چـاپ        ة، ترجم ـ شش متفكـر اگزيستانسياليـست     .)1387(بلاكهام، هرولد جان    
 .مركز: تهران
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 .رشد: ، تهران1چاپ ،  بهمن نجاريانة ترجم،روانشناسي مرضي.  )1390 (اساراسون، باربار
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  .نيلوفر
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Abstract 
Attar is a poet full of anxiety and pain who sees the truth of human life and 
existence in taking on a spiritual journey and ascension to connect with the 
origin of creation. Attar's anxiety starts from the moment of human descent 
and continues until the moment of the soul's return and ascension. This 
anxiety and apprehension of the poet is not philosophical and self-
discovered, but is based on religious teachings, mystical tradition, and 
models and heroes of the path of spiritual conduct, whose lives and thoughts 
have been narrated by Attar himself. This article examines and analyzes the 
types of anxiety in Attar's thought and works, based on Paul Tillich's theory 
of existential anxiety, using a descriptive-analytical method. Attar's 
movement in the path of conduct is more based on existential anxiety than 
passion and enthusiasm, which is the result of descent from the heaven and 
the initial sin. Attar's existential anxiety is not limited to the field of conduct 
and extends to the field of personal and social life and his stories. How 
anxiety appears in these stories is based on an intense inner transformation, 
occurring instantaneously, and then repentance and compensation. This 
transformation and internal revolution occurs due to various human, divine 
or natural factors. The way characters in the story react to anxiety ranges 
from maximum acceptance to complete denial. Anxiety in Attar's works is 
not limited to a specific time due to its continuous presence in the character's 
mind and its constant return and repetition. The effort to overcome anxiety 
by setting absolutist standards leads to mystical and religious perfectionism, 
which forms the final structure of the poet's thought. 
 

Keywords: Attar Nishaburi, Anxiety, Mystical stories, Paul Tillich, 
Religious context. 
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